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گوشمالی آمر به معروف در شهمیرزاد
این بار در شهر کوچک شهمیرزاد در استان سمنان یک "آمر به معروف و ناهی از منکر" گوشمالی داده می شود. گزارش را از رسانه های جمهوری اسلامی می خوانیم:

در روز سی و یکم مرداد ماه سال جاری بعد از تعطیلات دو روزه عید سعید فطر برای چندمین بار متوالی و این بار در شهر کوچکی مثل شهمیرزاد (توابع شهرستان مهدیشهر در استان سمنان) شاهد ضرب و شتم حجت الاسلام سید علی بهشتی، روحانی آمر به معرف و ناهی از منکر بودیم. 

حجت الاسلام بهشتی ماجرا را چنین بیان می کند: 

خیلی قادر به راه رفتن نیستم اما از آنجایی که قصد داشتم بعد از ماه مبارک رمضان نیز درب مسجد به روی مومنان بسته نشود، برای اقامه نماز ظهر عازم مسجد شدم، دو دختر جوان در حال گذر بودند که یکی از آنها بد‌حجاب بود. محترمانه تذکر دادم: "خانم خودت را بپوش" که در جوابم گفت: "تو چشمهایت را ببند". این حرف او برای من بسیار سنگین و ناراحت کننده تمام شد. در آن لحظه متاسف شدم که بد‌حجاب‌ها خواسته باشند به افراد متدین امر کنند چشمهای‌تان را ببندید. دوباره تذکر دادم اما نه تنها خودش را نپوشاند، بلکه به من توهین هم کرد، از او خواستم دیگر توهین نکند اما شروع به فریاد زدن و تهدید کردن کرد، "من را هل داد و به زمین انداخت"، با کمر به زمین افتادم و دیگر نفهمیدم چه اتفاقی افتاد، فقط ضربات لگد این دختر که به جانم افتاده بود و توهین می کرد را حس می کردم. 

واقعیت ماجرا را نمی توان از زبان حاج آقا بهشتی شنید. کسانی که مختصری با فرهنگ و منطق اسلامی آشنا هستند می توانند حدس بزنند که ایشان چه گفته و یا چه حرکتی کرده است که  تا این حد موجب خشم دو دختر جوان شده که با وجود خطرات بزرگی که می تواند از جانب اوباش اسلامی تهدیدشان کند، تصمیم به گوشمالی دادن حاج آقا گرفته اند. اما مسئله مهم این جا است که مردم دیگر نمی پذیرند اشخاص مرتجعی مثل حاج آقا بهشتی با نگاه کثیف خود به بدن، رفتار، لباس، آرایش و خصوصی ترین زوایای زندگی آنها خیره شود و برای آنها تعیین تکلیف کند. در ابتدای این خبر هم تاکید شده است این برای چندمین بار است که فضولی در زندگی و رفتار مردم چنین پاسخ می گیرد. این واقعه در جمهوری اسلامی چنان عادی شده است که کسی اهمیتی به کتک خوردن پیشنماز مسجد جامع شهر نمی دهد. او که در بیمارستان بستری است، گله می کند:

شنیده‌ام که فرماندهی انتظامی شهرستان مهدیشهر به فرمانده پاسگاه شهمیرزاد چند بار تاکید کرده که برای پیگیری موضوع پیشم بیایید، اما هنوز کسی نیامده است البته تعدادی از مسئولان، روحانیت و بسیجیان شهر به ملاقاتم آمده و جویای حالم شده‌اند که از همه آنها سپاسگزارم، ولی جای تعجب است که از ستادهای امر به معروف و نهی از منکر شهر، شهرستان و یا استان هنوز کسی خبرم را نگرفته است. 
اما خود دست به کار می شود و از دستگاه جاسوسی مسجد کمک میگیرد:
"... در هنگام حادثه فقط یک جوان مسجدی به همراه همسرش بر بالینم حاضر شد و آن دختران را شناسایی کرد، با اینکه در این روزها از لحاظ روحی و جسمی، بدترین روزهای زندگیم را سپری می‌کنم، اما شکایت نکردم، چون معتقدم که اجر درد کشیدنم در قبال انجام وظیفه الهی و واجب امر به معروف و نهی از منکر با هیچ چیزی قابل قیاس نیست، اما اگر دادستان و مسئولان از جنبه عمومی، خواهان برخورد با این اهانت کنندگان به لباس شریف روحانیت، سادات و از همه مهمتر به دستورات اسلام می‌باشند، حرفی ندارم، البته طوری این مسئله باید هشدار داده شود که مقدمه ای برای مقابله با وضعیت اسفبار حجاب در شهمیرزاد شود."
حاج آقا بهشتی در آخرین جمله خود واقعیتی را بیان می کند. پایه های قدرت حکومت و قوانین اسلامی در شهرهای کوچک هم بشدت متزلزل و شکننده شده است. حاج آقا بهشتی و همکارانش اگر به فکر امنیت و سلامت خود هستند، بهتر است "لباس شریف روحانیت و سادات" را کنار بگذارند و در محل های عمومی و در بین مردم آفتابی نشوند.
